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جشــنواره فیلــم فجــر در بســیاری از 
دوره هایش حرص ما را به عنوان مخاطبان 
در آورده است. بســیاری از انتخاب هایش 
علی السویه بوده اند و بود و نبودشان هیچ 
تفاوتی نداشته است. دارم از بخش خارجی 
جشنواره حرف می زنم؛ آن ابتدا که ا ز آب 
کره گرفته می شد و چند فیلم  در 2یا حتی 
3دوره از جشنواره و با اسم های دهان پرکن، 
به نمایش درآمدند؛ فیلم های مهجوری که 
معلوم نبود از قوطی کدام عطاری پیدایشان 
می کردنــد و بــا آب و تاب در جشــنواره 
نشان شان می دادند. خلاصه اینجانب دیگر 
دستِ دست اندرکاران بخش جشنواره های 
جشنواره ها، نمایش های ویژه و امثالهم را 
خوانده بودم و رسما چند سالی عطای بخش 
خارجی جشــنواره را به لقایش بخشیدم. 
البته حواسم هم بود که نکند در این میان 
فیلم هایی باشند که از دستم در بروند. این 
تا اینجا، جمله عیب هــای بخش خارجی 
جشنواره، اما بر مصداق آن شعر سرشناس، 
باید هنر جشنواره را هم ذکر کنم که انصاف 

رعایت شده باشد !
بشخصه شناخت کیشلوفسکی را مدیون 
بخش خارجی جشنواره فیلم فجر هستم. با 
آن ده فرمانش که بالاخره یقه ام را ول نکرد 

و پایان نامه دوره لیسانس بنده شد. 
سرگئی پاراجانف و آن نمای حیرت انگیز 
»بهترین ســال های زندگی ما« ،گادفری 
رجیو و آن دو مســتند غریبش، مســتند 
»باراکا«، مســتند کریس مارکــر درباره 
تارکوفسکی، مستند »داستان باد« یوریس 
ایونس. آثــار تارکوفســکی: غریب بودن 
»استاکر«، حیرت انگیز بودن »سولاریس«، 
فضــای آخرالزمانی »ایثار«، شــاعرانگی 
»کودکی ایوان« و باشــکوه بودن »آندره 
روبلف«، »در اعماق« از کوروساوا که اینها 
را مدیون جشنواره ایم و... حالا دیگر سالیان 
درازی است که مرز های فیلم دیدن جابه جا 
شــده اند. با یک کلیک، اکنــون می توان 
فیلمی را تماشاکرد که ما زمانی از خیابان 
ورزنده منتظر اتوبوس تجریش می ماندیم 
تا ما را عباس آباد پیاده کنــد و دوان دوان 
برویم دانشکده صدا و سیما و با هزار کلک 
از حراست آن فرار کنیم تا بتوانیم »دردسر 

هری« یا یک فیلم نوار را تماشا کنیم. 

عیب و هنر جشنواره 

بهترین سال های 
زندگی ما

شاپور عظیمی

در پایــان دهــه ۱370 و در روزهــای 
امیدواری های بزرگ، ظهور جوانی به نام 
حامد بهداد در فیلم های ایرانی نوید بخش 
احیای سنتی شد که با پایان دوران تولید 
چرخه فیلم های اکشن- مواد مخدری رو 
به افول بود. دســت های سینمای ایران 
برای عرضــه جوانان رمانتیــک پر بود، 
اما برای نمایش مردانگی چاره ســاز در 
داستان هایی که نیاز به جوان اول حس 
می شــد، هنوز از قهرمان با اعتمادی که 
بتوان بار داســتان را دوش اش گذاشت، 
خبری نبود. ابوالفضل پورعرب، فریبرز 
عرب نیا، محمدرضا فروتن و محمدرضا 
گلزار نام هایی بودند که توانایی جوان اول 
را داشتند و نقش اول بازی کرده بودند، 
اما جوان اول متقاعد کننــده که چرخه 
تولید فیلم ها را به نامــش زد غایب بود. 
درخشــش بهداد در فیلم جوان پســند 
همایون اسعدیان که داستانش در کافه 
می گذشت، باعث دلگرمی دفاتری شد 
که قصد تولید و بازتولید چرخه هایی با 
جوان اول دیگری در زمانه ای بودند که  

سنت ها هنوز زنده بودند.
 ســینمای ایــران از وقتــی کــه ناصر 
ملک مطیعی نخستین فیلمش را بازی 
کرد تا روزی که جمشید هاشم پور نامش 
نخستین نام پوستر فیلم های ایرانی بود، از 
سنتی در داستانگویی سود می برد که در 
دفاتر سینمایی به آن جوان اول می گفتند. 

جوان اول توصیف نقشــی بود که بازیگر 
نقش اول فیلم بازی می کرد. این ویژگی 
روایی که داستان فیلم سرنوشت مردی 
جوان با خصلت های پهلوانی و درویشی 
همزمان باشد، از سنت های روایی نقالی 
به سینما وارد شده بود. نقالان تا قبل از 
محبوبیت امیرارسلان در دوران ناصری 
از منابــع مذهبی و ملی چــون روایات 
اولیا و حماســه های پهلوانی برای نقل 
استفاده می کردند. نقیب الممالک در نقل 
مکتوب امیرارسلان در شخصیت پردازی 
قهرمان رومانس پهلوانــی خود از همه 
منابع پیش از خــود اســتفاده کرد. او 
ترکیبی از شــرح حال مردان الهی را با 
خصوصیات رســتم و روایــات پراکنده 
عاشــیق های دربار صفوی از شاه عباس 
و شاه اسماعیل  ترکیب کرد تا مجموعه 
صفات عینی و ذهنی برای امیرارسلان 
نامدار پی ریزی کنــد. محصول کار نقال 
اول دوران سلطان صاحبقران جریان ساز 
شــد. وقتی در  دهه ۱330 سینماگران 
در پی یافتن پشــتوانه های فکری برای 
ارتباط با همه اقشــار مردم ایران بودند، 
از تولیــدات پارس فیلــم و عقاب فیلم 
دکتر کوشــان و مهندس بدیع ایلوش 
خوشابه و ناصر ملک مطیعی با فیلم هایی 
چون»امیر ارســلان« و »ولگرد«، پدیده 
جوان اول وارد جهان سینمای ایران شد. 
حامد بهداد با بروز تمایلات و هیجانات و 
رد و خط هایی از خود در همان دهه اول 
حضورش در سینمای ایران از جوان اولی 
تغییر شکل داده شده در سینمای ایران 
پرده برداشــت. جوان اول دهه های قبل 
با درون راسخ و بیرون ستبر، با سیمای 
سرداری و صدای دلبری طرح ساده ای  
از حماســه در زندگی روزمره را برجای 

می گذاشــت، اما بهداد با اینکه ستایش 
فراوان نثــار صدای برانــدو می کرد در 
مســیری قرار گرفت که ایده جوان اول 
را منهدم می کرد. انهــدام جوان اولی در 
برابر ترسیم واقعیتی که سینمای ایران 
به ســمتش حرکت کرده بود. جوان اول 
بخشی از دنیای رویاپرداز سینمای ایران 
بــرای میزبانی از مخاطبــان مرد طبقه 
فرودســت بود، اما پروژه تکثیر واقعیت 
در برابر رویاسازی همزمان با ورود بهداد 
به ســینمای ایران به اوج خود رســیده 
بود. او ســتاره نقش هایی شد که بی تاب 
و مردد با هیجان و تردید عشق و رفاقت 
را تجربه می کنند. مدیران دفاتر امیدوار 
به احیای پروژه جوان اول دهه ۱380  به 
ســاختن کمدی روی آوردند و تلخی و 
تندی بهداد را برای سینمای واقع گرای 
 ایران گذاشتند. بهداد بازیگری شد برای

» بوتیک« و »جرم« و »نارنجی پوش« و 
فیلم ناتمام »چای تلخ«.

 بیــش از 2 دهه اســت کــه در بیش از
 ۴0 فیلم حامد بهداد سینمای ایران را در 
بالاترین سطح حرفه بازیگری ادامه داده. 
در این کارنامه چشمگیر او بازتاب دهنده 
 تداوم نقشی شده که در فیلم دوران ساز

» بوتیــک« از حمید نعمــت الله از خود 
برجــای گذاشــت. جوانــی مجــرم و 

عاشق پیشــه که هم در خلاف و هم در 
عاطفه در خود پیچیده، صاحب کارش 
و بانی عشقش از او بریده اند و مثل ماری 
بی دم نیش اش فقط بــه  خودش کارگر 
است. او در برابر قهرمان فیلم که وجدان 
جهان برساخته را حمل می کند، در آن 
بالاخانه سرد می جهد و ضجه می زند. او ته 
تباه شدگی را رقم زد؛ گرچه تمام نشد. این 
تصویر تداوم کار بهداد شد؛ حتی وقتی 
تریلر بازی کرد و هیجان انگیز و چه وقتی 
که کمدی. همه دوران جوانی حامد بهداد 
در مقابل دوربین پروژه هایی که بازیگرش 
بوده به همین تلواسه گذشت: تباه شده ای 
که نمی خواســت تمام شود. وقتی برای 
جرم ســیمرغ گرفت تأیید باور عمومی 
درباره حامد بهداد به تجســم رسید. او 
توانسته بود پرسونای خود را شکل بدهد 
و به بخشــی از حافظه مــا تبدیل کند؛ 
مجموعه ای از موفقیت ها و شکســت ها. 
ترکیبی از تبسم های کوتاه و تداوم تلخی.

بازیگری در سینمای ایران چیزی فراتر 
از تبدیل شدن به عاملی برای تکرار نماد  
انسانی نیست؛گاهی پاکباخته مثل» در   
نیمه شب اتفاق افتاد«  و گاهی برنده مثل 
» آرایش غلیظ«  سکه دو رو بیشتر ندارد.

در اعماق به کارگردانی آکیرا کوروساوا

 روزنامه چهل و سومین  
جشنواره بین المللی فیلم فجر
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 حامد بهداد  در جشنواره امسالحامد بهداد
  با فیلم »شوهر ستاره«
حاضر است.

نمایی از آرایش غلیظ

علیرضا محمودی


